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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

مسجد  داخلآب  اگر شخص جنب بخواهد برای اخذِمطرح شد و آن، اینکه ی سؤال در جلسه گذشتهبود.  569بحث در مسأله 

ا لازم ، آی]غیر مسجد الحرام و مسجد النبی[ توقف کند جدامسسایر در  ،مسجد النبی شود یا بخواهد برای غسل کردن یاالحرام 

 تیمّم کند یا لازم نیست که تیمّم کند؟ ،است که قبل از دخول در مسجد

مّم به دو تی شد. مرحوم آیت الله خویی )ره( بر این قول اشکالی را وارد کرد و فرمود که در جلسه گذشته ذکر)ره( مرحوم سید  نظر

تیممّ از  یعنی ،است هینماز با طهارت مائ مّم،یت تِیغا کهاست  نیجهت اول، ا و هر دو جهت مشکل دارد، شودجهت واجب می

شود و لکن این جهت مشکل دارد زیرا منجر به دور می، واجب است ،باب مقدمیّت برای مقدمه واجب ]وجوب غسل برای نماز[

اگر دخول در مسجد،  جهت نیز مشکل دارد زیراغایتِ تیمّم، دخول در مسجد باشد. این جهت دوم، این است که  باطل است. ،دور

داخل مسجد شده است، واجب باشد که نسبت به خروج از مسجد  مّمیبر شخص جنب که با ت دید نبااشب مّمیت یبرا یمشروع تِیغا

ه است که شخص ب نیکه حکم ا یممنوع باشد، در حال از،یاز ن شتریمکث و توقف او در مسجد به مقدار ب دیمبادرت ورزد و نبا

جد، اگر دخول در مس ن،یآب را بردارد و از مسجد خارج شود، همچن عیسر نکهیا ایغسل کند  عیسر دیا بایبه آب  یمحض دسترس

 دایداخل مسجد شود، هرچند که بداند که در وقت، تمکّن از غسل پ ممّیبا ت زیبتواند در اول وقت ن دیباشد، شخص با مّمیت تِیغا

  .ستین ممّیشخص مجاز به دخول در مسجد با ت ،فرض نیا است که در نیکه حکم ا یخواهد کرد، در حال

و  ردیگب ممّینماز خواندن ت یاست که برا نیا اشفهیچون تمکّن از آب ندارد، وظ ،است که گفته شود که شخص نیا حیپس صح

ت، را که در مسجد اس یو آب ودش کند و داخل مسجد مّمیکه بر او واجب است که ت شودگفته  نکهیبخواند، نه ا ممّینمازش را با ت

اگر امکان غسل کردن در خودِ  نکهیا ایبخواند  هیبردارد و از مسجد خارج شود و سپس غسل کند و نمازش را با طهارت مائ

 بخواند. هینمازش را با طهارت مائمسجد فراهم بود، غسل کند و 
 از اشکال مرحوم آیت الله خویی )ره(پاسخ 
جنب در فرض مورد بحث، فاقد  شخصِ که شاید بتوان گفت ،پاسخ از کلام مرحوم آیت الله خویی )ره(، در رابطه با لزوم دوردر 

 شارد، لکن تمکنّشود و تمکّن از آب دکند و واجدِ آب میشود، بلکه با دخول در مسجد به آب دسترسی پیدا میآب محسوب نمی

و شاید  ندبردارد و غسل ک غیر مستقیم است که نخست باید تیمّم کند تا بتواند در مسجد داخل شود و سپس آب را نسبت به آب،

که فرموده است که بر شخص جنب واجب است که تیممّ کند و داخل مسجد شود و بعد از دسترسی به ]منظور مرحوم سید )ره( 

 ،[رد و از مسجد خارج شود و در خارج از مسجد غسل کندآب را برداسجد غسل کند ]اگر امکان غسل کردن باشد[ یا آب یا در م

شود و فاقد آب نیست، پس مانعی و واجد آب می کندمطلب است که شخص با دخول در مسجد تمکّن از آب پیدا مینیز همین 

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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ه شخص برای دخول در مسجد برای برداشتن آب، تیمّم کند و داخل مسجد شود و آب را نیست که گفته شود که واجب است ک

 .و نمازش را با طهارت مائیه بخواند بردارد و سپس غسل کند
 دو فرعبیان 
در خارج از مسجد برای نماز خواندن،  و به آب دسترسی نداشته باشد ،در مسجد وجود آببه خاطر  جنب، شخصِاگر  اول،فرع 

د با تیممّی که گرفته است داخل مسجد توان، آیا میدل از غسل است[و به طهارت چنین فردی حکم شود ]چون تیمّم ب کندتیمّم 

 تواند؟شود یا نمی

ا دخول در مسجد ب ذیرفته شود کهپ در فرض مذکور، یست زیرا اگردخول در مسجد در فرض مذکور، جایز نرسد که به نظر می

زیرا اگر در فرض مذکور، شخص به خاطر اینکه  آیدعدمش لازم می ،یعنی از وجودشآید، ، عدم جواز لازم میجایز است تیمّم

و واجد آب خواهد شد، در نتیجه  هد کردتیمّم دارد، مجاز به دخول در مسجد باشد و داخل در مسجد شود، تمکنّ از آب پیدا خوا

چون تیمّم با دسترسی به آب نقض  ندارد را ماندن در مسجد این است که حقِّ ،تیمّم او باطل خواهد شد و مقتضای بطلان تیمّم

آید، پس قول به جواز دخول، مستلزم عدم جواز است با تیمّم، عدم جواز لازم می ؛از جواز دخول در مسجد بنابراین،شده است، 

 شود.جواز دخول در مسجد مترتب نمیو آنچه از وجودش، عدمش لازم بیاید، محال است، در نتیجه بر چنین تیممّی 

 آید به آیه شریفه ذیل استناد کرده است؛که از جواز دخول، عدم جواز دخول لازم می ی این مطلبآیت الله خویی )ره( برامرحوم 

 .1..«.وَ أَنْتُمْ سُکَارَى حَتَّى تَعْلمَُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عاَبِرِی سَبیِلٍ حَتَّى تَغتَْسِلُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ»

 ددر مسج ول و توقفدخ ب حقِّنُ، به این معنا که جُشده استحصولِ اغتسال قرار داده  ،فرموده است که در این آیه، غایت ایشان

 غایت، د.دخول در مسجد جایز خواهد بو ،تمسجد عبور کند، تا اینکه غسل کند که در این صور اینکه بخواهد ازندارد مگر  را

د. بخواهد در مسجد غسل کنایز نیست مگر اینکه آن، این است که برای شخص جنب، مکث در مسجد جو مقتضای  اغتسال است

نیست مگر اینکه دخول شخص در مسجد به خاطر یک امر مهمی باشد که اهمیت آن  غایت ،و تیممّ غایت، اغتسال است بنابراین،

ض مسجد در حال غرق شدن باشد که در این ای در حول اینکه بچهنابت، مهمتر باشد، مثاز مسأله دخول در مسجد در حال ج

داخل مسجد شود و او را نجات دهد یا اینکه مسجد آتش گرفته باشد و شخص برای خاموش کردن آتش  تواندصورت، جنب می

ه غسل ن است کجنب ای نتیجه اینکه، اطلاق آیه مذکور، بر این دلالت دارد که وظیفه شخصِ شود.با حالت جنابت داخل مسجد می

که گفته مگر این اشد و چه از قبل تیممّ نکرده باشد؛ چه از قبل تیممّ کرده بو در مسجد توقف کند کند و سپس داخل مسجد شود

ه صرف و لذا ب به بطلان تیمّم او حکم شودتا  ،واجد آب شده است ،به این معنا نیست که شخص ،صرف دسترسی به آبشود که 

شود؛ اول، اینکه شخص آب را بردارد و از مسجد خارج ، بلکه تیممّ در دو مورد باطل میشودتیمّم باطل نمی ،دسترسی به آب

 شود.که بعد از  غسل، تیمّم او باطل می غسل کند در همان جا شود و دوم، اینکه شخص بعد از دسترسی به آب در مسجد،

جنب، به خاطر جراحت یا بیماری، برای خواندن نماز تیمّم کند، آیا مجاز است که با تیمّم در  شخصِ این است که اگر دوم، عفر

 جاز نیست؟مسجد داخل شود و در مسجد توقف کند یا م

اند که در رابطه با و گفته شخص مذکور، دخول در مسجد و توقف در مسجد جایز استاصحاب این است که برای  کلماتظاهر 

م بر عنوان حدث و عد حرمت، زیرا گاهی حکم رسد که این مسأله قابل مناقشه استاین مسأله اختلافی نیست، لکن به نظر می

 .مترتب شده است عدم طهارت عنوان حدث و که بر، مثل حرمت مسّ کتابت قرآن شودطهارت مترتب می
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  ؛است شدهاستشهاد  1«لا یمََسُّهُ إلَِّا المْطَُهَّرُونَ» به آیه ؛ با حالت جنابت،کتاب خدا روایات نیز بر عدم جواز مسِّ در بعضی از

نَّ اللَّهَ هُ إِوَ لاَ تُعَلِّقْوَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیطَْهُ  المُْصْحَفُ لاَ تمََسَّهُ عَلىَ غَیرِْ طُهْرٍ»قاَلَ:  (؛ع)الْحَسَنِ  عنَْ أَبیِ عَنْ إبِْرَاهیِمَ بْنِ عبَْدِ الْحمَیِدِ

 .2«"المْطَُهَّرُونَ إِلَّا یمََسُّهُ لا" :تَعَالَى یَقُولُ

ر طهارت و عدم حدَث مترتب ب ،پس جواز مسّ بر عدم طهارت مترتب شده است، ،، این است که حکم حرمتروایت مذکورمعنایِ 

 دث و عدم طهارت مترتب است.و حرمت بر ح شودمی

عَنْ حمََّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبیِ . در روایت آمده است: متوقف است از حدث وجوب صلاة بر طهارتِ ،همچنین

 .3«لَا صلََاةَ إلَِّا بِطَهُورٍ»قَالَ:  (؛ع)جَعْفَرٍ 

، احکام مترتبه بر حدث و عدم طهارت از او مرتفع مکلّف، متمکّن از وضو یا غسل نبود و بدل از طهارت مائیه، تیمّم کرداگر 

کند و کند و در مسجد داخل شود، چون تیمّم از شخصِ محدث، رفع حدث می خدا را مسّ نوشته کتاب تواندشود، پس میمی

نسبت به آب، معذور باشد و متمکّن از آب نباشد و  ،اینکه رفع حدث تا زمانی است که شخصنهایت  گردد.موجب طهارت می

ملتزم  ممکن نیست که کسی آور نیست، صحیح نیست چوناینکه گفته شود که تیممّ فقط مجوّز برای نماز خواندن است و طهارت

ایز برای او ج اشتراط طهارت برای نماز، ادله از باب تخصیص در ولی است، محدثِ است کردهبه این شود که شخصی که تیمّم 

 مذکور نیست.آور است و نیازی به تخصیص رتچون خودِ تیمّم، طها است که نماز بخواند

 )دخول جنب در مسجد( حدث و عدم طهارت مترتب نیست و ما نحن فیه جنابت مترتب است و بر عنوانِ بر عنوانِ ،گاهی حکماما 

نکه ، نه ایحرام است که داخل مسجد شودشخص جنب و بر  تواند در مسجد داخل شودجنب نمی یعنی شخصِ از این قبیل است،

لاَ جُنبُاً إِلاَّ عاَبِرِی سبَِیلٍ حتََّى وَ »خداوند متعال نیز در قرآن فرموده است:  .جنابت، دخول در مسجد حرام باشد به حدثِ محدِث بر

 نکه بر عنوااحکامی آیا ، در این گونه موارد، سؤال این است که «...إلِاَّ عاَبِرِی سَبِیلٍ حدِثاًمُوَ لاَ »و نفرموده است:  «...تَغْتَسِلُوا

ا تیمّم رفع ، بجنابت عنوان مترتب بر پاسخ این است که احکامِ ؟شودینم شود یا رفعمی مترتب بوده است با تیمّم رفع جنابت

ر غی و جنبِمتطهِّر است  جنب، و موجب طهارت است و رافع جنابت نیست، چون شخصِد چون تیمّم، رافع حدث است نشونمی

ع مان محدث است، نه اینکه جنب نباشد، بلکه جنب است، لکن طهارت دارد و محدثِ به حدث نیست و مانع نیز وجود دارد چون

به آب، جنابت  رسیگردد، در صورتی که اگر تیمّم، رافع جنابت باشد نباید با دستعبارت از این است که با وجدان آب، جنابت برمی

جه به اینکه پس با تو. شود که تیمّم، رافع جنابت نیستشود، فهمیده میولی از اینکه با دسترسی با آب، تیمّم نقض می رددبرگ

رده کی که تیمّم برای شخصجنابت نیست،  ، سببوجدان آب باشند ومی جماع و انزالکه عبارت از  سبب جنابت دو چیز است

 شود.جنابت او رفع نمی ،مسجد شود چون جنب است و با تیمّماست، جایز نیست که داخل 

و ای که در بدن میتّ است، ممکن نباشد و جراحت نبودن آب یا میتّ به خاطر گونه آمده است که اگر غسلِرابطه با میتّ نیز ایندر 

غسل مسِّ میت بر عنوان میّتی  وجوبشود چون سّ میت میغسل ممسّ میت بعد از تیمّم دادن او، موجب لزوم را تیمّم بدهند، 

ت را شده اسنو تیمّم دادن آن میّت، عنوان میّتی که غسل داده  مترتب شده است که بدنش سرد شده است و غسل داده نشده است

 .شوده است، موجب لزوم غسل مسّ میت میتیمّم داده شد بدنش سرد شده و به خاطر عذر، کند لذا مس آن میّت کهعوض نمی
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دارد، مسّ آن میّتی که تیمّم داده شده است، موجب لزوم غسل پس با توجه به اینکه تیمّم فقط رافع حدث است و موضوع را برنمی

 شود.مسِّ میت می

«الحمدلله رب العالمین»


